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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1011خرداد  1: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت      

 1001شوال  11مصادف با:                          مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در _ادله قاعده موضوع جزئی:       

 01جلسه:            تزاحم تعارض و  جهت دوم: طرق درک مصلحت : دسته سوم: _استنباط حکم اولی      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

استنباط  در در احکام شرعیه یا به تعبیر دیگر صلحتبحث در مقام اول از مقامات سه گانه مربوط به ادله تاثیر گذاری م

بعضی از عزیزان قبل از رمضان حضور  جلسه بحثمان را ادامه دادیم. 99احکام شرعیه بود. ما در طی ماه رمضان حدودا 

 یندر ا هاآنپیش آمده بود، امکان حضور برای  هاآنداشتند که طبیعتا به دلیل مشاغل دیگری که در ماه رمضان برای 

جلسات فراهم نبود. در این مدت به طور طبیعی بحث ما مقدار زیادی جلو رفت. اگر دوستانی در جلسات رمضان حضور 

انند تویمنداشتند و علاقه مند به دنبال کردن این بحث و اتصال بحث های فعلی به بحث های قبل از رمضان هستند، طبیعتا 

یی هم که هاآنو متن پی دی اف این دروس در آنجا بارگذاری شده.  مراجعه کنند به کانال هایی که فایل های صوتی

حضور داشتند که طبیعتا مشکلی برای ادامه بحث ندارند. هفته گذشته بلافاصله بعد از ماه رمضان بود و این بحث برگذار 

 ول که سخن دربارهم ادر مقانشد. آخرین جلسه درسی ما در ماه مبارک رمضان به اینجا رسید و ختم بحث اینجا بود که 

ن انیم اثبات کنیم در ایتومیلحت در استنباط حکم اولی است، طرق و راه های وجود دارد که با دلیل تاثیر گذاری مص

وعاتی که یک حکم اولی را در سایر موارد و موض هاان به مصالح احکام شرعیه دست یافت و به واسطه آنتومیطرق 

 که از یک منظر دو دسته طرق داریم:. در آن مجموعه طرق ما گفتیم منصوص نیستند اثبات کرد

د. یا عقل به طریق شومیبه کمک عقل مناطات احکام و علت های احکام شرعیه کشف  هادر آن هستند یک دسته طرقی

ه حسن و ب مستقلاد مانند مواردی که عقل کنمیقطعی مستقلا و رأسا حکم شرعی را به استناد آن مصالح مکشوف ثابت 

اه ما اشاره کردیم به ر دستهاز این  یا با استمداد و کمک سایر ادله این امکان برای عقل فراهم شود.قبح امور پی ببرد. 

رود در دسته دوم. راه سبر و تقسیم، راه تنقیح مناط، راه الغاء خصوصیت که البته الغاء خصوصت طبق یک دیدگاه می

 ند.کنمیعقل قطعی ما را به سوی مناط و به دنبال آن ثبوت حکم شرعی راهنمایی  هاکه در اینقیاس اولویت و... 

رسانند، یعنی در واقع مدلول لفظی است، حال یا بالدلالۀ المطابقیۀ به این هدف میما را دسته دوم در واقع از طریق الفاظ 

از طریق قرینه و یا سیاقیه،  لالت های سه گانهاز طریق مفهوم مخالف، از طریق د نصاً او ظهوراً یا بالدلالۀ الالتزامیۀ

 کم و موضوع.مناسبت ح
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مجموعه طرق و راه هایی است که با ارائه طریق به سوی کشف مناطات احکام شرعیه که همان مصالح  هااینبالاخره 

 انند کشف کنند.تومیاحکام یا مصالح متعلقات احکام هستند، یک حکم شرعی اولی را برای ما 

دقائقی در این بین گفته شد که با ملاحظه آن نکات حتما باید طریقیت این امور را برای پی بردن به مناطات  نکات و

 احکام و مصالح احکام در نظر بگیریم.

 دسته سوم: تعارض و تزاحم

گری یکیفیت دیگری از تاثیر گذاری مصلحت در احکام شرعی در دایره تعارض و تزاحم باید ردیابی شود. یک کیفیت د

عنصر مصلحت به یک د به نقش زمان و مکان در استنباط که آنجا هم شومیهم ما در ادامه خواهیم گفت که مربوط 

کیفیت و شکل خاصی حضور دارد که خواهیم گفت. ما هنوز در مقام اول یعنی تاثیر گذاری عنصر مصلحت در حکم 

نوی و مقام ثالث هم مربوط به حکم حکومتی احکم ث رویم سراغاولی و یا در استنباط حکم اولی هستیم و سپس می

 است. 

ضان ه رمهفته ای بین این جلسه و آخرین جلسم که یک فاصله ای یک یح اجمالی را از این باب عرض کردتوض این من

موضوع بحث ما یک  اکنونایجاد شده بود و هم فاصله تقریبا چهل روزه از آخرین جلسه قبل از ماه رمضان تا امروز. 

نوع دیگری از تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است. عرصه ای که مصلحت به نوعی در آن عرصه این تاثیر 

 دهد، دو مقوله تعارض و تزاحم است.گذاری را دارد و خودش را نشان می

 چند نکته

ل از ورود به م که حتما این نکات قبکنمیابتدائا ذکر  قبل از اینکه به بیان کیفیت این تاثیر گذاری بپردازم، چند نکته را

 اند هم به روشن شدن بحث کمک کند و هم چه بسا پاسخ بعضی از اشکالات و سوالات مقدر و پنهانی باشد. تومیبحث 

 نکته اول

حکم اولی  نباطنکته اول اینکه عنوان کلی بحث در مقام اول تاثیر مصلحت در حکم اولی یا تاثیر گذاری مصلحت در است

اند با مسئله تعارض یک پیوندی داشته باشد، اما پیوندش با مسئله تومیآید، است. وقتی سخن از حکم اولی به میان می

زاحم، در ییم تگومیتزاحم و به تبع آن قرار گرفتن این مسیر در دایره مقام اول چگونه قابل توجیه است؟ چون وقتی ما 

نافی دو دلیل در مقام امتثال که برای حل این مشکل راهی ارائه شده که عبارت است از واقع تزاحم عبارت است از ت

د و به حسب شومیمرحله امتثال و اجرای حکم مطرح تقدیم اهم بر مهم. معمولا بحث تزاحم و تقدیم اهم بر مهم در 

چه ارتباطی دارد با حکم اولی تا  ظاهر ربطی با مسئله استنباط ندارد. ممکن است به ذهن شما بیاید که عنوان تزاحم

بخواهیم از تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی سخن بگوییم؟ مسئله تزاحم و به تبع آن تقدیم اهم بر مهم، به 

یک معنا مربوط است به باب امتثال و اجرای حکم و معلوم است که مرحله استنباط و مرحله اجرا و امتثال دو وادی 

علت اینکه ما بحث مربوط به تزاحم را در این مقام ذکر کردیم، این است که بالاخره در باب تزاحم هم مستقل اند. اما 
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یک استنباطی در طول استنباط اول یا به تعبیر دیگر یک استنباط ثانوی اینجا  ینگیرد. یعمییک نحوه استنباط صورت 

ب تنباکو از ادله یا اصول عملیه استفاده کرده، ممکن د. مثلا فرض کنید کسی که حکم اباحه را در مورد شرشومیمحقق 

در این صورت مصلحت یا ضرورت و یا عناوین دیگر تبدیل شود به حرمت.  مثل وجوداست در یک شرایط خاص 

اگر ما  رد. به عبارت دیگرگیمیاط حکم اباحه برای این موضوع توسط فقیه صورت باستنباط حکم حرمت در طول استن

عبیر ت آند که ما از کنمین خاص حکم شرعی را بیان در یک موضوعی به لحاظ عروض یک عنوا م که فقیهبینیمثلا می

اط د. منتهی یک استنبشومیثابت، این در واقع از یک جهت استنباط محسوب  یم به حکم متغیر در مقابل حکمکنمی

. لذا ذکر تزاحم در این مقام به اعتبار یک بستری برای حضور مصلحت در کنار است ثانوی و در طول استنباط اولی

ه بین بنابر تفاوتی ک)تعارض از این جهت است که خود تعارض مربوط به احکام اولیه است و ربطی به مقام امتثال ندارد 

ر اینجا به هر حال یک استنباط هم به لحاظ اینکه دو  که در ادامه توضیح هم خواهیم داد(ذاشته شده گتعارض و تزاحم 

 .است ثانوی در طول استنباط اولی صورت گرفته

 نکته دوم

واقع شود، این است که همین عنوان تزاحم یا به تعبیر دیگر  نکتهاند تقویت کند و مکمل این تومیآنچه که این جهت را 

احکام ثانویه هم مورد گفتگو قرار بگیرد.  اند در مقام دوم بحث یعنی بحث از تاثیر گذاری مصلحت درتومیاهم و مهم 

ما در مقام دوم که انشاءالله به زودی به آن هم خواهیم رسید، بحث از تاثیر گذاری مصلحت در احکام ثانویه را داریم. 

 ند. یکی از عناوینی که معمولا در ضمن عناوینشومیاحکام ثانویه احکامی هستند که به تبع عروض عناوین ثانویه ثابت 

رود جزء دایره عناوین ثانویه د، عنوان اهم و مهم است. عنوان اهم و مهم طبیعتا از این جهت میشومیثانویه از آن بحث 

د، یک حکم ثانوی است. اما دقت کنید که این عنوان، یعنی عنوان شومیعروض آن عنوان ثابت و حکمی هم که به تبع 

اوین ثانویه است و یا به یک معنا اگر هم مستقلا به عنوان یک عنوان ثانویه اهم و مهم، به هر حال یا یکی از مهمترین عن

 یا اگر ، عنوان ضرورت،رحضور دارد. مثلا عنوان اضطرا یوعنوان ملاک کلی در همه موارد ثاندر نظر گرفته نشود، به 

رخی ن اهم و مهم چه اینکه بنی قائل شویم، همگی عند التحلیل ممکن است برگردند به عنوامصلحت را برایش مستقلا شأ

در ضمن هیچ یک از  ااین کار را کرده اند. هر چند ممکن است برای خود عنوان اهم و مهم مصادیقی پیدا کنم که اساس

 ثانویه دیگر هم بروز و ظهور پیدا نکرده باشد. عناوین

دوم بحث که سخن از حکم ثانوی است،  طبیعتا در مقامبالاخره عنوان اهم و مهم با ملاحظه اینکه یک عنوان ثانوی است، 

هم تزاحم و عنوان اهم و م مصلحت چه نقشی در عرصهانیم ببینیم تومیقابل طرح و بررسی و پیگیری است و آنجا ما 

 دارد.

اند مرتبط با مقام اول باشد و هم مرتبط با مقام دوم. اما از یک منظر در مقام اول از آن سخن تومیپس عنوان تزاحم هم 

فی د، شویمگفته شده و آنهم اینکه بالاخره آنچه با لحاظ عنوان تزاحم و سپس لزوم تقدیم اهم بر مهم پیگیری و تعقیب 
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تخراج ثانوی حکم. این یک نکته که باید به آن حتما الواقع یک استنباط و استخراجی از ادله است منتهی استنباط و اس

 توجه شود.

 نکته سوم

ن تطبیق و اجرا را در موارد تزاحم بکار برده اند. یعنی شاید در اکثر اور بعضی از تعابیر اساسا اطلاق عننکته سوم اینکه د

د هیچ ینگومیمقام تطبیق و اجرا و دانند به نوشته جات این مسئله قابل مشاهده باشد که مسئله تزاحم را مربوط می

است  وطاحکام شرعیه، فقط مرب صلحت اگر هم تاثیری داشته باشد دریند مگومیارتباطی با مسئله استنباط ندارد. اصلا 

به  مصلحتبا بیان ما به تطبیق و اجرای احکام شرعیه، اما در مرحله استنباط هیچ نقشی ندارد. ملاحظه فرمودید که 

ممکن است محل اختلاف باشد، اما بخش زیادی  هاآناند مؤثر باشد، البته بخشی از تومیله استنباط هم نحوی در مرح

 ند.کنمیبه آن نکرده باشند، اما عملا دارند از این مسیر ها استفاده  وهفت را همگی ولو

تقدند گرفت. چون برخی به کلی مع بنابراین گمان نشود که مسامحۀ و یا غفلۀ بحث از تزاحم در مقام اول مورد گفتگو قرار

با عنایت و با توجه و تعمد این کار صورت گرفت، هر  در حالی کهمسئله تزاحم فقط مربوط به مقام تطبیق و اجرا است. 

 چند در مقام دوم هم اشاره ای باز به این عنوان خواهیم داشت.

 نکته چهارم

ه قبلا هم عرض کردیم، این است که ما وقتی بحث از ردیابی مصلحت حکم یا به تعبیر دیگر مناط و علت ک نکته چهارم

مصلحت به معنای منفعت و خیر نیست. یا مثلا خصوص  یک معنای عامی دارد؛ یعنی لزوما یم، در واقع اینکنمیحکم 

، اینجا مصلحت یک معنای عامی دارد و وسعت د نیستکنمیمصلحت هایی که در ضمن برخی از عناوین دیگر تحقق پیدا 

هر دو هم فاسد باشند، رد. چون ممکن است دو چیز، گیمیآن به گونه ای است که حتی دفع افسد به فاسد را هم در بر 

علق دارای موضوع یا متو ترجیح آن نسبت به آن )اما یکی افسد از دیگری باشد. طبیعتا بر آنچه که فسادش کمتر است 

انیم بگوییم تویمفاقد مفسده بیشتری است، به طور نسبی  به یکی که لذاانیم عنوان مصلحت اطلاق کنیم. تومی یشتر(فساد ب

 دارای مصلحت است.

 ه پنجم تنک

اطلاق علت و مناط و ملاک حکم اینجا مشخصا به معنای مصحلت موجود  نکته پنجم هم که قبلا عرض شد، این است که

د و منظور از آن موضوع حکم است. گاهی علت حکم گفته شومیگاهی مناط حکم اطلاق  در متعلق حکم است چون

ت رابطه علیت و سببیت است، لذا موضوع و عل د ولی از آن موضوع حکم اراده شده، چون رابطه و نسبت بینشومی

م حکم یا متعلق حک یند ما پی به ملاک حکم میبریم اما منظورشان این است که ما پی به موضوع حقیقیگومیگاهی 

فهمیم آنچه که متعلق و موضوع حکم است، خصوص آن فردی که در دلیل ذکر شده نیست، بلکه بریم و آنگاه میمی
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ه در موضوع حکم هم توسعه پیدا کند. عتوسوضوع را توسعه دهیم و به تبع مانیم تومیبه واسطه آن ما  وصفی است که

 که در اول بحث عرض شد باید به آن توجه شود. این هم مطلبی است که اینجا به دلایلی

 نکته ششم

حث و باز تزاحم در مقام اول  بحثنکته آخری که در این مقام خوب است به آن اشاره شود، این است که در تفاوت بین 

آنچه که در اینجا مد نظر است، بحث از حضور مستقیم مصلحت در استنباط حکم  توانیم بگوییممیدر مقام دوم  از آن

ور به حض د، در واقع مربوط استشومیاولی یا تطبیق حکم اولی است. آنچه که در مقام ثانی و دوم از آن سخن گفته 

ملاک و  حت به عنوانمصل غیر مستقیم مصلحت در احکام ثانویه. یکبار خود مصلحت موضوع است و یا به تعبیر دیگر

خواهیم ببینم چه تاثیری دارد در استنباط حکم شرعی. این را باید هم در باب تعارض و می و ما دشومیمدار ملاحظه 

 هم در باب تزاحم دنبال کرد، یعنی حضور مستقیم مصلحت را دنبال کنیم.

 هاینابه تبع تقیه یا اضطرار یا ضرورت و امثال ، در واقع مصلحت که دائر مدار عناوین ثانویه است اما در احکام ثانویه

من بدون اینکه در ض)در مقام اول بحث از حضور و تاثیر گذاری مستقیم مصلحت در حکم شرعی تاثیر میگذارد. پس 

هم ما مصلحت را به صورت حضور غیر مستقیم و با ملاحظه  در مقام دوممقصود است،  (سایر عناوین مورد توجه باشد

از  البته خود مصلحت بعنوانه شاید در بسیاریه این مربوط است به احکام ثانویه. یم ککنمیوین ثانویه ردیابی سایر عنا

خود  مهفقهی جزء عناوین ثانویه ذکر نشده، خیلی از عناوین را ذکر کرده اند اما مصلحت را ذکر نکردند. البته بعضی  کتب

د و یک حکم ثانوی را شومیکه عروض مصلحت باعث تغییر حکم  مصلحت را رأسا به عنوان ثانوی معرفی کرده اند

 د.کنمیثابت 

ییم و هم در عرصه حکم گومیعرصه حکم اولی سخن در ض کنم که ما از مصلحت هم خواستم این را هم عرمیپس 

را در ضمن سایر  آن رحضویم. در عرصه حکم ثانوی کنمیرا لحاظ  آنثانوی. در عرصه حکم اولی حضور مستقیم 

 دهیم و البته مسئله استنباط و تطبیق حکم و اجرای حکم را هم باید توجه داشت.عناوین ثانوی مورد توجه قرار می

عظم م بخش اکنمیفکر  شدیم.باید متعرض آن می قبل از ورود به بحث بودلازم د رسبه نظر می هنکاتی بود ک هااین

 ولی اگر نکته باقی مانده بود، آن را ذکر خواهم کرد. نکاتی که مد نظر بود را ذکر کردم

 فرق تعارض و تزاحم

ند. فرق تعارض و تزاحم کنمیاین دو عنوان یعنی تعارض و تزاحم بالاخره هر کدام پیوندی با مسئله مصلحت پیدا 

ی اسازگاری و تنافم که تعارض مربوط است به نکنمیرا مطرح و فقط به طور اجمال آن  شدهچیست؟ این کرارا گفته 

دانیم آنچه که جعل شده و تشریع شده از ناحیه مدلول دو دلیل و یا چند دلیل در مرحله جعل و تشریع. یعنی ما واقعا نمی

شارع، دلیل اول است یا دلیل دوم. اما در تزاحم مسئله ناسازگاری و تنافی بین دو یا چند دلیل مربوط به مرحله جعل و 
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عنی بیش از الیف را امتثال کند، یدو تکلیف یا همه تکاند این تومیفا مکلف به دلیل اینکه عملا نصربلکه تشریع نیست. 

 برند.عنوان تزاحم را به کار می یکی برای او قابل امتثال نیست، آنوقت در اینجا

ل کم کردند، اما اصاضافه یا ردی را بعضی هم مواه بعضا تبلاح تعارض و تزاحم است. الاین تفاوت ماهوی بین دو اصط

فرق بین تعارض و تزاحم این است که عرض کردم و خیلی ها مانند مرحوم نائینی و دیگران هم این را پذیرفته اند که 

ناسازگاری و تنافی مدلول دو یا چند  تزاحمو  است تنافی بین مدلول دو دلیل ذاتا یا در مرحله جعل و تشریع تعارض

ی حکم است. لکن تعارض یک سری قواعد خاص خودش را دارد که به عنوان قواعد باب دلیل در مرحله امتثال یا اجرا

را هم به عنوان قواعد باب تزاحم  هاآنتعارض شهرت پیدا کرده است، تزاحم هم قواعد خاص خودش را دارد که 

ط به شریع و دومی مربوشناسند. با توجه به اینکه در فرق این دو گفته شده که اولی مربوط است به مرحله جعل و تمی

ر د؛ نقش آفرینی مصلحت دکنمینقش  یمرحله امتثال و اجرای حکم، باید دقیقا دید که مصلحت در هر یک چگونه ایفا

 فرض تعارض چگونه است. اصلا آنجا جای ملاحظه و در نظر گرفتن مصلحت هست؟ اگر بتوانیم بر این دلیل بیاوریم و

د یک راه که در فرض تعارض ما مثلا از شومیرد. این هم گیمیدر بحث کلی ما جای  یا نمونه ها و شواهدی ذکر کنیم،

راه اینکه مثلا یکی واجد مصلحت بیشتر است، یا یکی واجد مصلحت است و دیگری نیست، بیاییم یک حکم شرعی را 

ه است دهد. این هم نکتن میپردازد و تاثیر خودش را نشااستنباط کنیم. در باب تزاحم چکونه مصلحت به ایفاء نقش می

 که بالاخره باید در اینجا معلوم کنیم.

فتم هم به بیانی که گ هاایند به کیفیت حضور مصلحت در عرصه تعارض و تزاحم و شومیپس بحث ما در واقع مربوط 

ن اعتبار که با است به ای بررسیدر مقام دوم هم قابل تزاحم گنجند، هرچند از یک منظری در دایره مقام اول بحث می

د و یا یک حضور غیر مستقیمی در ظل سایر شومیعناوین ثانویه سر و کار دارد و یا خودش از عناوین ثانویه محسوب 

 انیم بگوییم در استنباط حکم اولی یا ثانوی اثر دارد.تومیعناوین ثانویه دارد و آنگاه به آن سبب 

ی چیست و برخی نمونه ها و مصادیق را ذکر کنیم و ببینیم آیا به طور عمده این دو مسئله است که ادله این تاثیر گذار

ه در اثبات کنیم ک آن را انیم به تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولیه از این دو جهتی که عرض شد برسیم وتومیکلی 

 جلسه آینده این را دنبال خواهیم کرد.
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